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فیلم »صبحانه با زرافه ها« را برای اولین بار در چهل ودومین جشـــنواره فیلم 
ی در اثر برقرار کردم؛ فیلم  فجـــر تماشـــا کـــردم و ارتباط خوبی با فضای جـــار
ی که لازم بود را برای درگیر شـــدن مخاطبش نســـبت به ســـوژه انجام  آن کار
داده بود، اما در مرتبه دوم این اتفاق آن طور که انتظارش را داشـــتم نیفتاد. 
ی از افراد  البته این مســـئله چندان غیرعادی هم به نظر نمی رســـد، بســـیار
ی از اتفاقات تغییر می کند و عالم فیلم  به مرور نظرشـــان نســـبت به بســـیار
و ســـینما هم طبیعتا اســـتثنای این قاعده به حســـاب نمی آیند. پیش تر در 
یادداشت کوتاهی که برای این اثر نوشتم اشاره کردم که صبحانه با زرافه ها 
ی« تاد فیلیپس  یادی به ســـه گانه »خمار در خط داســـتانی خود شـــباهت ز
ن آن ســـه اثر  ی آدمک های درو دارد و دقیقا اتمســـفر و وضعیت خل خل باز
را بـــه ذهـــن خوره های فیلـــم متبادر می کند. اما خاســـتگاه فکری فیلیپس و 
یادی دارد؛ اولی برای ســـرگرمی محض  ســـروش صحت با هم تفاوت های ز
بین قرار گرفته و دومی خواســـته حرف مهمی درمورد زندگی خود  پشـــت دور
و طبقه اش بزند. مشـــکل اساســـی صبحانه با زرافه ها دقیقا همین است که 
ی«،  می خواهد هســـتی و چیســـتی مرگ و زندگی را در قالب یک »استونرموو
گرش انتقال دهد، درحالی که  به عنوان یکی از ساب ژانرهای کمدی به تماشا
مخاطب برای دیدن فیلمی از  ســـروش صحت  با آن ســـابقه درخشان در امر 
ی و تجربه موفق در ساخت آثار کمدی پا به سالن سینما گذاشته  یال ساز سر
گر فیلم  و از او انتظار »خلق موقعیت« و ساخت لحظات خنده دار دارد. ا
صرفـــا بـــا تکیه بر الگوهای ژانری مقاصد خود را پیش می برد می شـــد انتظار 
یخ ســـینمای ایران تبدیل شـــود، ولی  ایـــن را داشـــت کـــه به اثری مهم در تار
کید بر پیشبرد روایت از منظر سوبژکتیو کار  استفاده گاه و بی گاه از نماد و تأ
دست ایده خوبِ صبحانه با زرافه ها داده و فیلم را به اثری یک بار مصرف 
تبدیل کرده است، به گونه ای که ارتباط مخاطب با آن پیش از نقش بستن 
تیتراژ به پایان می رســـد و فکر کردن درمورد جهانِ انتزاعی ســـروش صحت 

گذار می کند.  و دوســـتان را به اهلش وا
صبحانه با زرافه ها باوجود اینکه از تم چندان بکر و نویی برخوردار نیست 

ی کاغذ همچنان جذاب اســـت. چند دوســـت برای اینکه بتوانند از  ولی رو
فضای حوصله ســـربر عروسی رفیق شـــان »رضا« )پژمان جمشیدی( فاصله 
بگیرند به دامن مواد مخدر پناه می برند و حتی داماد را هم به یاد ایام مجردی 
بـــه ضیافـــت کوچک خود در موتورخانه تالار عروســـی دعوت می کنند. رضا 
ی در مصرف مواد از هوش می رود و وقتی به هوش می آید  یـــاده رو به خاطـــر ز
دیگـــر هیچ چیـــز شـــبیه به گذشـــته نیســـت و همه چیـــز تغییر کرده اســـت. 
مخاطـــب بـــا افرادی روبه روســـت که بـــرای رنگ و بو دادن بـــه زندگی مرفه و 
ی هستند و حتی اتفاقاتی همچون  بی دغدغه شان حاضر به انجام هر کار
مـــرگ هـــم نمی تواند آن ها را از هدف خویش برای کامجویی از لحظه لحظه 
زندگی جدا کند. رفتار ســـروش صحت با »رضا« و »مجتبی« )بهرام رادان( 
به عنـــوان تنهـــا آدم های زمینی و اینجایـــی ماجرا -که هنوز ذره ای معرفت و 
دغدغه انســـانی در وجودشـــان زنده اســـت- نه تنها مناســـب نیست، بلکه 
دور از انصاف اســـت چون آن ها را به کام مرگ می کشـــاند و در جایی پرت 
گر به  و با فاصله از موقعیت خوبِ شـــب گذشـــته رها می کند، درحالی که ا
کیپ و در رأس آن ها، رضا و مجتبی را با یک  ژانر خود وفادار می بود، این ا
گرچه می خواهد با ضرب  پایان خوش  زمینی و انضمامی روبه رو می کرد. اثر ا
، خود را فیلم مهمی در باب معنای زندگی نشـــان دهد ولی بیشـــتر به  و زور
مانیفســـت طبقه متوســـط و نوع نگاهشـــان نسبت به موقعیتی که در آن قرار 
گرفته انـــد تبدیل می شـــود. ســـروش صحـــت با صبحانه بـــا زرافه ها برخلاف 
ی پرده به مخاطبانش توهین نمی کند و در ســـاختن  دیگـــر کمدی هـــای رو
چند موقعیت، به خصوص سکانس رستوران هم عملکرد خوبی دارد ولی به 
کید بیش از حد بر شوخی های جنسی  دلیل آنچه گفته شد و همین طور تأ
ی هم نمی شـــود. اســـتفاده از  بدل به یک اثر تراز در ژانر کمدی و اســـتونرموو
شـــوخی های جنســـی فی النفسه بد نیست ولی باید به دنبال کارکرد منطقی 
ن دراز کردن دســـت کمک به  آن در صحنه بود. صحت نشـــان داده که بدو
ی و گاه برخورنده هم می توانـــد مردم را بخنداند  ســـوی ایـــن ایده هـــای تکرار
و حیف اســـت که قدر گذشـــته خود را نداند و از ابزارش در جهت دیگری 
اســـتفاده کنـــد. البته می تـــوان به مخاطبـــان بالقوه صبحانه بـــا زرافه ها این 
ی« خوششـــان آمده از این اثر هم  کسی ســـوار گر از کتاب »تا نوید را داد که ا

بدشان نخواهد آمد. 

بازنمایی سروش صحت از طبقه متوسط در »صبحانه با زرافه ها« فاصله معناداری با واقعیت دارد

تیغ بر طبقه متوسط

خشتی بر دیوار کج

در ســـال های اخیر فیلم های کمدی در ایران حسابشـــان را از ســـینما به 
مثابـــه هنـــر جـــدا کرده اند و به ابزاری برای سرمایه ســـازی و ســـرمایه داری 
یـــه، تمامی عناصـــر ســـینما و در رأس آن ها  تبدیـــل شـــده اند. در ایـــن رو
یگـــران، به جـــای اینکه حلقه هایـــی در تکامل زنجیره پیشـــبرد روایت  باز
طنز فیلم باشـــند و از اینکه مانند توییتر به شـــوخی های ســـطح پایین و 
یخ مصرف دار تنزل پیدا کنند بگریزند، همگی در خدمت خنداندن  تار
یچه شـــوخی های جنســـی و کم اثرند. دراین شـــرایط، توقع  مخاطب از در
مـــی رود حضـــور کارگردانانی مثل ســـروش صحت، فضـــای متفاوتی را در 
کمدی رقم بزند اما »صبحانه با زرافه ها« نه تنها اثر متفاوتی را به این فضا 
عرضه نمی کند، بلکه خشتی بر دیوار کج ژانر کمدی در ایران می گذارد. 

ی که انگار بناست تا ثریا به روند غلط خود ادامه بدهد.  دیوار
 مـــا در مجموعـــه کاراکترهـــای این فیلم، اثری از شـــخصیت نمی بینیم. 
، همراهی برانگیز نیســـتند و به جز  هیچ کـــدام از افـــراد حاضـــر در این اثـــر
شهرتشـــان، توجیهی برای انتخابشـــان برای ایفای نقش کردن  دراین فیلم 
وجود ندارد. معلوم نیست این آدم ها چه مختصات منحصربه فرد و چه 
گذشته ای دارند، چرا کارگردان آن ها را برای تعریف کردن قصه زندگیشان 
یداد یا حادثه قرار است باعث  در مدیوم سینما انتخاب کرده و کدام رو
پیونـــد مخاطـــب بـــا آن ها بشـــود. شـــخصیت ها مهم ترین راه بـــرای فهم و 
همراهی با جهان  فیلمند. آنچه ما در این فیلم می بینیم آدم هایی ماقبل 
گون تقســـیم کنیم؛ اول  شـــخصیتند که می توانیم آن ها را به دو تیپ گونا
زنانی که در حاشـــیه نفس می کشـــند و تعمداً نقشـــی جز لودگی و لوندی 
ندارند و دوم مردانی که تحت هرشرایطی و از هرطبقه ای از جامعه، درحال 

مصرف موادمخدرند. این جهان نفرت انگیز که قرار است به شوخی های 
جنسیت زده مزین بشود، تصویری ا ست که صبحانه با زرافه ها از زندگی 

به نمایش می گذارد. 
وقتی شـــخصیت ها ســـاختگی و قلابی اند و نســـبتی با حقیقت زندگی، 
ولـــو بـــه گونـــه ای فانتـــزی برقرار نمی کننـــد، همه   چیزهای دیگـــر در فیلم، 
گاه جعلـــی به نظـــر می رســـند. فیلـــم حرف های مهمـــی می زند و  ناخـــودآ
می خواهد مفاهیمی از فلسفه، روان شناسی و حتی ادبیات را به سینما 
بیاورد اما تریبونش برای گفتن این حرف ها، مردان لاابالی و مستی اند که 
مدام با استعمال علنی مواد، خودشان را به توهم دچار می کنند. در این 
شرایط کارگردان بر ضد حرف های خودش کار می کند و این طور نتیجه 
می گیـــرد کـــه عمل کردن به دســـتوراتی برای زندگـــی بهتر که به زور به فیلم 
ســـنجاق شـــده، در گرو دنبال کردن زندگی ای غوطه ور در اعتیاد است. 

این نســـخه تجویزشـــده فیلم و راهی اســـت که برای رســـیدن به مفاهیم 
کلان خود طی می کند. 

 فیلم سیر روایی منسجم و جان داری ندارد. می توان به سادگی، بسیاری از 
کترها را به یغما برد بدون اینکه  بخش های آن را جدا کرد و تعدادی از کارا
کلیت آن متحمل آسیب بشود. اساساً داستان حائز اهمیتی برای دنبال 
کردن وجود ندارد که بخواهیم برمبنای آن، فیلم را بررسی کنیم و ببینیم که 
سکانس ها در جهت پیشبرد آن بوده اند یا نه. فیلم مجموعه ای پریشان و 
پادرهوا مابین شوخی هایی در سطح فضای مجازی و لحظات معناگرایانه 
تصنعی است که حتماً مانند دیگر فیلم های کمدی این  سال ها، پس از 
گرام مورد استقبال قرار خواهد گرفت و مدتی بعد فراموش  کران در اینستا ا
خواهد شد، چون به آن فضا تعلق دارد و نمی شود چنین چیزی را به عنوان 

اثر هنری و یا حتی یک فیلم سینمایی معمولی پذیرفت. 

 جهان با من بساز

ین جنبه هـای  یـن و اساسـی تر از مهم تر سـاختن جهـانِ یـک فیلـم، 
رود بـه آن جهـان بـا  ی اسـت تـا مخاطـب بتوانـد پـس از و فیلمسـاز
شـخصیت ها و قصـه ارتبـاط بگیـرد و بـا توجـه بـه قوانیـن آن جهـان، 
روابـط علـت و معلولـی قصـه را کشـف کنـد و بـا آن هـا همـراه شـود تـا 
گـر تمـام مراحـل  در انتهـا بـه حسـی کـه مدنظـر فیلمسـاز اسـت برسـد و ا
فـوق در بهتریـن حالـت ممکـن اجـرا شـود بعـد از پایـان فیلـم بـه آن هـا 
بیندیشـد و یـک گام در مسـیر اخلاقیـات انسـانی و کشـف بهتـر ایـن 

جهـان، رو بـه جلـو بیایـد. 
گـر ایـن جهـان بـه هـر دلیلـی درسـت بنا نشـود، کنش های اشـخاص  امـا ا
پاشـی می شـوند و مخاطـب  و روابـط علـت و معلولـی دچـار تزلـزل و فرو
در ایـن میـان بـه حسـی از سـردرگمی دچـار می شـود، چـون نمی توانـد 

تمایـز بیـن دنیـای فیلـم و دنیـای واقعـی را پیـدا کنـد و اینجاسـت کـه 
بزرگ تریـن عیـب فیلـم »صبحانـه بـا زرافه هـا« خـودش را عیـان می کنـد؛ 
سـردرگمی مخاطـب بیـن ارتبـاط گرفتـن بـا شـخصیت های چِـت کـرده 
قصـه و توجیـه کارهایشـان یـا نکوهـش و تقبیـح اعمـال و رفتارشـان. ایـن 
سـردرگمی بـه کـج گذاشـتن سـنگ زیربنـای فیلـم کـه در ابتـدای متـن بـه 

آن اشـاره کـردم برمی گـردد. 
فیلمسـاز عزیـز مـا در سـاختن جهـان فیلـم ناتـوان اسـت بـرای همیـن هـم 
شـخصیت هایی را انتخـاب می کنـد کـه مـواد بزننـد و بـه اصطـلاح چِـت 
کـه برایشـان  کننـد تـا راحت تـر بتوانـد از طریـق آن هـا و موقعیت هایـی 
شـکل می گیـرد، حرف هـای بـه اصطـلاح فلسـفی و عارفانـه و اخلاقـی 
خـود را بزنـد. صحبـت از بخشـش و رفاقـت و زندگـی کـردن در لحظـه و 

امثالهـم، شـوخی بـزرگ فیلمسـاز اسـت بـا خـودش. 
قطعـاً آنهایـی کـه سـروش صحـت را می شناسـند و کارهایـش را دنبـال 

می کننـد می تواننـد از شـوخی ها و لحظـات طنـز فیلـم لـذت ببرنـد و 
ن بکشـند امـا  از عنکبـوت و گاو و زرافـه، هـزاران تأویـل و تفسـیر بیـرو
یگـران طنـاز و  مخاطـب باهـوش سـینما گـول ظاهـر تَروتمیـز فیلـم و باز
کاربلـد او را نمی خـورد و از مسـیر غلطـی کـه فیلمسـاز بـا چاشـنی خنـده 
و کمـدی بـرای او سـاخته اسـت بـه سـلامت عبـور می کنـد. خلـق کـردن 
کـه بـه انسـجام داسـتان و  هـر جهانـی مسـتلزم داشـتن قوانینـی اسـت 
پیشـبرد قصـه کمـک کننـد، متأسـفانه ایـن قوانیـن در دنیـای فیلمسـاز 
جایـی ندارنـد. بـرای همیـن هـم در فیلـم، بعـد از بـه هـوش آمـدن پژمـان 
جمشیدی، بقیه رفقایش از کارهایشان درس عبرت نمی گیرند و دوباره 
در همـان وضعیـت بـه طُـرُق مختلـف بـه مصـرف مـواد اهتمام می ورزند.  
ی و نداشـتن قوانیـن مشـخص، گاهـی بـا  دکتـر فیلـم طبـق همیـن وِلنـگار
همسـرش دعـوا می کنـد، گاهـی نطـق ادبـی می دهـد و گاهـی هـم هـوس 

ی کنـد.  می کنـد بـا رفقـا خانـم بـاز

یـم، نمی توانیـم شـخصیت هایمان را بـا آن سـازگار  وقتـی جهانـی ندار
کنیـم پـس هـر کنشـی از آن هـا توجیـه پیـدا می کنـد و می توانیـم تـا هـر 
یـم و  وقـت کـه زمـان فیلـم اجـازه داد آن هـا را ایـن سـمت و آن سـمت ببر
در موقعیت هـای مختلـف قـرار دهیـم، چنـد تـا شـوخی جنسـی و حـرف 
حکیمانـه هـم ایـن لابـه لا بزنیـم تـا مخاطبـان کیـف کننـد و با دادن آدرس 
غلـط ابزوردیسـم، دهـان منتقـدان را هـم ببندیـم.  فیلمسـاز باسـواد مـا 
یچه نگاهی که به انسان  متأسفانه در ساختن جهان ذهنی خودش و در
ی می کند و چون آدم سرشناسی در حوزه ادبیات  و جهان دارد، کم کار
ی اسـت، می توانـد از اعتبـار خـودش بـرای فیلـم خـرج کنـد  یال سـاز و سر
امـا بایـد بدانـد کـه جهـان یـک فیلـم ماننـد هوایـی اسـت کـه آنـرا تنفـس 
می کنیـم، قطعـاً آن را نمی بینیـم امـا کافـی اسـت چنـد دقیقـه نفـس خـود 
ی کـه زندگـی بدون  را حبـس کنـد تـا بـه ارزشـمند بودنـش پـی ببـرد، به طور
 . آن غیرممکن اسـت.  پس جهانِ فیلمت را جدی بگیر آقای فیلمسـاز

خیام وسط زرافه های کنیا

»صبحانـه بـا زرافه هـا« جـزء همـان معـدود فیلم هـای قابـل تأمـل و 
کـه شـاید بـه زحمـت  کمـدی ماسـت  ی از سـینمای  اسـتخوان دار
دو یـا سـه عنـوان مشـابه آن از نظـر سـطح خلاقیـت و هنـر بتـوان در 
کـه شـوخی هایش واقعـاً می خندانـد  هـر سـال بـه یـاد آورد. فیلمـی 
از نظـر  ینی قصـه و طنـز موقعیـت،  بـر جذابیـت و شـیر و عـلاوه 
یبایی شناسـی فرمال نیز حرف برای گفتن دارد.  سبک شناسـی و ز
یال های موفقـش بـرای  کـه او را بیشـتر بابـت سـر سـروش صحـت 
تلویزیـون می شناسـیم، بـه نظـر می رسـد دیگـر کم کـم دارد بـه بیـان 
دراماتیـک و جهـان سـینمایی خـود مسـلط می شـود و رگه هایـی از 
کـرد. سـروش  امضاهـای مؤلف مآبانـه را در آثـارش می تـوان ردیابـی 
کـه از شـمایل و پرسـتیژ خـودش نیـز نوعـی شـیک گویی و  صحتـی 
یافـت کـرد، در آثـارش نیـز همیـن  شیک پوشـی نجیبانـه می تـوان در
جنـس شـیک بـودن در مناسـبات زندگـی و دنیـای ذهنـی آدم هـا 
کنـار مؤلفه هـای سـینمای  را می تـوان دیـد. ایـن شـیک بـودن، در 
ن و جنس مرغوبی از ابزوردیسم، یک پکیج هنری ملیح  پست مدر

کـه اسـلوب سـبکی و بیانـی فیلمسـازانی  و بامـزه تحویـل می دهـد 
مثـل وس اندرسـون و بـرادران کوئـن را تداعـی می کنـد. 

یژگی هایـی  ن را ترکیبـی از و گـر ابزوردیسـم و سـینمای پسـت مدر ا
کم  چون بر هم زدن سلسله وقایع علت و معلولی، پوچی گزنده حا
ی آدم هـا و  بـر جهـان و جفنـگ و هجوآلـود بـودن مناسـبات رفتـار
وقایـع بدانیـم، »صبحانـه بـا زرافه هـا« در همیـن وادی گام برمـی دارد 
کـم بـر اشـعار حکیـم خیـام نیـز گوشـه  گـذرا، بـه نـگاه حا و هرچنـد 
چشـمی دارد. نگاهـی مبتنـی بـر لـذت بـردن از خوشـی های زندگی، 
کـوران بی رحمـی و  دم را غنیمـت شـمردن و بخشـیدن دیگـران در 
کم بر جهان. بنابراین هندسـه مضمونی فیلم سـروش  فناپذیری حا
صحـت، تلفیقـی از نـگاه خیـام و جفنگـی و پوچـی بامـزه در سـبک 
ی پیدا کرده است. اوج  ابزوردیسم است که ظواهری شیک و امروز
ن در جایـی اسـت کـه صحنه هـای کوتاهـی  ایـن فضـای پسـت مدر
بـا شکسـتن دیـوار چهـارم از پخـش موسـیقی قدیمـی و همخوانـی 
یگـران بـا چیدمانـی شـبیه بـه فیلم هـای صامـت می بینیـم؛ یـک  باز
ی لحـن و فضـای فیلـم سـوار شـده  ایـده  بانمـک کـه بـه خوبـی بـر رو

و ذوق سـروش صحـت را اثبـات می کنـد. 
صبحانـه بـا زرافه هـا شـاید اوج پختگـی سـروش صحـت در کنتـرل 

کـه  ن شـیک و شـکیل باشـد  لحـن و خلـق یـک جهـان پسـت مدر
طیـف وسـیعی از مخاطبـان عـام و خـاص را می توانـد سـرگرم و 
ی دارد و نـه در  کـه نـه در فیلمنامـه نقـص بـارز کنـد. فیلمـی  اقنـاع 
اجـرا کمبـودی در آن حـس می شـود یـا در ذوق می زنـد.  یـک کمـدی 
ی خودمانی ترکیب  یـم کـه بـه موجـب جنـس بـاز موقعیـت ممتـاز دار
و مؤلفه هـای  بـه دل می نشـیند  بسـیار  فیلـم،  یگـران  باز جـذاب 
ن جهانـش را همـراه بـا مضمونـی برگرفتـه از جهان بینـی  پسـت مدر
خیـام، بـه مخاطـب ارائـه می دهـد. سـه دوسـت در جشـن عروسـی 
بحـران،  ایجـاد  ز  ا پـس  و  می کننـد  شـرکت  خـود  دیگـر  دوسـت 
بی خیالـی و سـهل گیری آن هـا موقعیت هـای کمیکـی ایجاد می کند 
رد فیلـم اسـت و بـرای بُعـد مضمونـی  کـه در راسـتای جهـان ابـزو
کار نیـز مـدام بـه عناصـر لذت بخـش زندگـی مثـل غـذا و خـواب 
و شـهوت و جشـن و شـادی رجـوع می شـود درحالی کـه همگـی در 
دل یـک بحراننـد. ایـن وسـط اشـاراتی نیـز بـه اهمیـت بخشـش بـا 
کیـد بـر  کوتاهـی عمـر آدمیـزاد می شـود و البتـه فیلـم بـا تأ توجـه بـه 
گهانـی بـودن مـرگ، سـعی دارد مضمونـش را بسـط دهـد کـه البتـه  نا
کانسـپت جفنـگ و شـوخ، شـاید نتوانسـته باشـد بـه حـد  در ایـن 

بیایـد.  کفایـت موفـق از آب در

شـخصیت های فیلـم، همگـی نوعـی سـادگی و رهایـی دارنـد کـه بـه 
یت اساسـی  یگران، تبدیل به مز ی های روان و بانمک باز کمک باز
کـه احسـاس می کنیـم  گونـه ای اسـت  بـه  کار شـده اسـت. فضـا 
ی می کننـد و مناسـبات واقعـی  همگـی دارنـد نقـش خودشـان را بـاز
دوسـتانه  بیـن خـود را نشـان می دهنـد و از قضـا جنـس حـرف زدن و 
کت هایشـان بـرای مـا آشناسـت و در فیلم هـای قبلـی نیـز همیـن  ا
وضعیـت را از آن هـا دیده ایـم و جالـب اینکـه چنیـن وضعیتـی اصـاً 
ی فر  ی بـودن یـا درجـا زدن نـدارد. البتـه هادی حجاز احسـاس تکـرار
ی اش نیز یک سر و گردن  متفاوت تر از همیشه است و کیفیت باز
یگـری اسـت و توانسـته یـک شـخصیت بسـیار  بهتـر از بقیـه تیـم باز

خـاص از یـک دکتـر رهـا و بی خیـال را در حافظـه مـا ثبـت کنـد. 
صبحانـه بـا زرافه هـا در دسـتیابی بـه لحـن هجوآلـود و پوچ اندیشـانه 
کم بر جهانش موفق است و از بدو شروع تا انتها با شوخی های  حا
گره هـا و  بانمکـش می خندانـد؛ خـط داسـتانی پرکشمکشـی را بـا 
ن  تعلیق های پی در پی غنا می بخشد و روح بی معنای زندگی مدر
را بـه درسـتی بـه مـا نشـان می دهـد. سـاختن چنیـن فیلمـی نیـاز بـه 
کـه بـه نظـر می رسـد  ق، سـواد و رنـدی بالایـی دارد  خلاقیـت، ذو

سـروش صحـت ایـن امتیـازات را دارد. 

معجزه شخصیت و فضا

در شـرایطی که به طور معمول، کمدی های پرفروش رایج سـینمای 
از  بـه نـدرت  بـر اسـاس فرمولـی ثابـت سـاخته می شـوند و  ایـران 
خلاقیت خاصی برخوردارند، »صبحانه با زرافه ها« ساخته سروش 
کـه مسـیر مسـتقل خـود را  صحـت فیلمـی متفـاوت از آن هاسـت 
مـی رود و حتـی راه را بـرای نوعـی فیلـم کمـدی دیگـر هـم بـاز می کند.
یـب  صحـت یـک بـار دیگـر بـا فیلمـی کمـدی، جهـان عجیـب و غر
آثـار اخیـرش مثـل »فـوق  از ایـن در  کـه پیـش  را  سـینمایی خـود 
گسـترش  بـه شـده بـود،  لیسانسـه ها« و »جهـان بـا مـن برقـص« تجر
داده و ایـن بـار ابعـادی جدیـد از آن را بـه تصویـر کشـیده. ایـن فیلـم 
یال آخـر او »مگـه تمـوم عمـر چنـد تـا بهـاره؟« از  البتـه بـه انـدازه سـر
لحاظ این نوع اتمسفر کمدی و فانتزی، رادیکال نیست و قابلیت 
گران را دارد، امـا همچنـان  ی از تماشـا ی ارتبـاط بـا بسـیار برقـرار
کمـدی  امضـای سـروش صحـت را داراسـت و بـرای دوسـتداران 

بـه سـبک صحـت، بیـش از هـر مخاطـب دیگـری جذابیـت دارد.
شـخصیت های او در ایـن فیلـم نیـز ماننـد آثـار گذشـته اش »ابلـه« 
کـت خـود بخنداننـد، بلکـه  کـه بتواننـد بیننـده را بـا هـر ا نیسـتند 
کـه در نیمـه نخسـت فیلـم تحت تأثیـر  کامـلا معمولی انـد  افـرادی 
یـژه و  مـواد مخـدر قـرار دارنـد و در نیمـه دوم، تحـت یـک شـرایط و
رافه هـا«،  5 شـخصیت »صبحانـه بـا ز دچـار مشـکلی بزرگنـد. هـر 
گردهمایـی ایـن 5  در حالـت عـادی عاقلنـد، ولـی جهـان فیلـم بـا 
ی آن هـا، جهانـی خل خلـی از آب  نفـر و تأثیـر عوامـل بیرونـی رو
گر را بـه  درآمـده کـه گفتـار و رفتـار آن هـا هـر لحظـه می توانـد تماشـا
کـه  یـب اسـت  ی عجیـب و غر خنـده بینـدازد. اتمسـفر اثـر بـه قـدر
بـان  ز بـه  گهانـی شـخصیت ها  نا گفتـن  از سـخن  مخاطـب حتـی 

ایتالیایـی نیـز شـگفت زده نمی شـود!
هـر  ظا ی  قـو هـم  ی  ز ا د شـخصیت پر ر  د  » فه هـا ا ر ز بـا  نـه  صبحا «
یا« شـبیه  گرچه در فصول ابتدایی فیلم، »شـاهین« و »پو می شـود. ا
بـه یکدیگـر بـه نظـر می رسـند، ولـی بـا جزئیـات طراحی و پیشـینه که 
یـت مسـتقل خـود را می یابنـد.  جلوتـر روشـن می شـود، آن هـا نیـز هو

کتـر  کارا « بـه عنـوان رادیکال تریـن  به عـلاوه، بـا وجـود اینکـه »دکتـر
از باقـی جالب ترنـد،  کتـر  کارا یـن  بـه عنـوان نرمال تر و »مجتبـی« 
از پژمـان  کـه اسـتفاده  گذشـت؛ چرا امـا نمی تـوان از »رضـا« هـم 
ایـن سـتاره  آثـار دیگـر  ایـن نقـش، اصـاً شـبیه  بـرای  جمشـیدی 

. نیسـت سـینما 
ی هـای فیلـم، خـوب اسـت و هنرپیشـه ها گلیـم خـود را از  جملـه باز
ن می کشـند، امـا بیـژن بنفشـه خواه کـه طـی سـال های اخیـر  آب بیـرو
یگری اش را به  بـا ایفـای نقش هـای جدی تـر وجـوه تـازه ای از تـوان باز
رخ کشیده، اینجا با نگاه سرد و گفتار کم احساس و آرام خود قابل 

تحسـین ظاهر شـده و در برابر سـتارگان شـاخص اثر کم نمی آورد.
کمـدی  یـان اصلـی  فیلمنامـه »صبحانـه بـا زرافه هـا« بـه خـلاف جر
ایرانی، سردستی و مسخره نوشته نشده؛ نه داستان آن سهل گیرانه 
بـه موقعیـت  انـواع پیچیدگی هـا  افـزودن  از  یسـنده  نـه نو اسـت و 
کـرده. نتیجـه، متنـی غیرقابـل پیش بینـی،  شـخصیت ها مضایقـه 
بـا چنـد پیچـش غافلگیرانـه و البتـه انبـوه شـوخی های غافلگیرانـه 
بیـت  جذا گران  تماشـا بـرای  پایان بنـدی  در  خصوصـاً  و  اسـت 

یع تر  گرچه فیلم، اثری کم قصه است و به جای روایت سر می یابد. ا
داستان، بیشتر به گسترش عرضی و عمقی موقعیت شخصیت ها 
و  شـخصیت ها   ، تمسـفر ا ن  د بـو د  به فـر منحصر لـی  و  ، د ز ا د می پـر
گران  شـوخی های فیلـم باعـث جذابیـت آن بـرای عـده ای از تماشـا
می شـود؛ در عیـن حـال کـه ضعـف در قصه گویـی نیـز بـرای عـده ای 
ایمـان  و  البتـه سـروش صحـت  ایـن میـان  پس زننـده اسـت. در 
نیـز  پهلـوی جنسـی  از شـوخی های دو ثـر  ا یسـندگان  نو صفایـی، 
بـا  را  ک فیلـم  از معـدود وجـوه اشـترا کـه یکـی  کرده انـد  اسـتفاده 
کمدی هـای معمـول ایرانـی رقـم زده و نقطـه ضعفـی بـرای ایـن اثـر 

محسـوب می شـود.
یر چشـم نواز  ن توجـه بـه تصاو صحبـت از »صبحانـه بـا زرافه هـا« بـدو
- کمابیش ناقص اسـت. اسـتفاده  فیلم -چه در شـب و چه در روز
فیلمسـاز از جغرافیای شـمال، به همان اندازه در جذابیت بصری 
کـه حضـور نیمـه اول شـخصیت ها در  نیمـه دوم فیلـم اثـر گذاشـته 
کـه  کارگـردان اسـت  یبایی شناسـی  ایـن حاصـل ز و  موتورخانـه؛ 

می توانـد از موتورخانـه هـم رنـگ و نـور جذابـی بسـازد.

زرافه ها سر راه سفر ایرانی

فیلـم  صبحانـه بـا زرافه هـا ، جدیدتریـن اثـر سـروش صحـت، بـه زندگـی 
روزمره و روابط بین اعضای یک خانواده می پردازد. این فیلم، روایتی 
ی های دقیـق و دیالوگ هـای  طنزآمیـز و اجتماعـی بـا شـخصیت پرداز
هوشمندانه است که به موضوعاتی نظیر روابط خانوادگی، مشکلات 
نسـل جـوان و تفاوت هـای بیـن نسـل ها می پـردازد. از نـکات برجسـته 
یگـران اصلـی آن اشـاره کـرد.  ی هـای درخشـان باز فیلـم می تـوان بـه باز
ی چنـد سـال اخیـر خـود را  کـه بهتریـن بـاز ی بهـرام رادان  به ویـژه بـاز
کمـک  در ایـن فیلـم ارائـه داده و بـه جان بخشـی بـه شـخصیت ها 

شـایانی کرده اسـت.
کمـدی،  یوی قـوی بـا دیالوگ هـای طنزآمیـز و موقعیت هـای  سـنار
لحظات شاد و مفرحی را برای مخاطب ایجاد و اثر را از کمدی های 
سـطحی ایـن روزهـای سـینمای ایـران متمایـز می کنـد. همچنیـن، 
کلیـدی اسـت  کارگردانـی ماهرانـه سـروش صحـت از دیگـر نـکات 

بـه خلـق فضایـی صمیمـی و دوست داشـتنی در فیلـم  کـه منجـر 
شـده اسـت. پرداختـن طنازانـه، خلاقانـه و متفـاوت بـه موضوعـات 
ی از مخاطبـان جـذاب اسـت و ایـن  اجتماعـی در فیلـم، بـرای بسـیار
مسـائل را برای آنان قابل لمس و آشـنا می کند. سـروش صحت، یکی 
، بـا  از چهره هـای شـاخص و محبـوب در عرصـه  طنـز و کمـدی کشـور
آثـارش لحظـات خـوش همـراه بـا تفکـری را بـرای مخاطبـان بـه ارمغـان 
کارهـای او ترکیبـی از طنـز لطیـف، موقعیت هـای  مـی آورد. سـبک 
کـه بـا  زمـره اسـت  کمـدی بامـزه و نگاهـی اجتماعـی بـه مسـائل رو
زبـان سـاده و قابـل فهـم بـرای عمـوم بیـان می شـود. همچنیـن  وجـود 
کار او را بـه صـورت  ارجاعـات فرامتنـی در قالـب نمادهـا سـطح 

چشـمگیری ارتقـا می دهـد.
ویژگی های بارز سـبک سـروش صحت شـامل طنز موقعیت اسـت که 
ی از شوخی ها و موقعیت های کمدی در آثار او از زندگی روزمره  بسیار
و روابـط بیـن شـخصیت ها نشـأت می گیرنـد. ایـن نـوع طنـز بـه دلیـل 
پذیـر  نزدیکـی بـه زندگـی واقعـی، بـرای مخاطـب بسـیار ملمـوس و باور

ی قـوی او باعـث می شـود کـه شـخصیت ها بـا  اسـت. شـخصیت پرداز
کنش هـای متفاوتـی از خـود نشـان  یژگی هـای منحصربه فـرد خـود، وا و

دهنـد کـه بـه ایجـاد موقعیت هـای کمـدی کمـک می کنـد.
زبـان سـاده و روان صحـت بـرای بیـان دیالوگ هـا و روایـت داسـتان، 
باعـث می شـود مخاطـب بـه راحتـی بـا داسـتان همـراه شـود. نـگاه 
اجتماعـی او نیـز بـه مسـائل مختلـف جامعـه، ازجملـه مشـکلات 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی می پـردازد و ایـن پرداخـت معمـولاً 

ن شـعارزدگی انجـام می شـود. بانـی طنزآمیـز و بـدو بـا ز
فضای صمیمی و خانوادگی آثار صحت بر اساس محبت، دوستی 
و تعاملات روزمره شکل می گیرد. با این حال، کار او خالی از اشکال 
نیسـت. تکـرار برخـی فرمول هـا و موقعیت هـا در آثـار گذشـته ممکـن 
ی شـود. همچنیـن، تمرکـز بیـش از حـد بـر  اسـت بـرای مخاطـب تکـرار
کمدی موقعیتی می تواند عمق و لایه های اجتماعی آثار را کمرنگ تر 
کنـد و ضعـف در پرداخـت برخـی موضوعـات، به ویـژه در مواقعـی کـه 
پرداختن به موضوعات در فضایی خارج از رئالیسم داستان صورت 

می گیـرد، از جملـه نقـاط ضعف آثار اوسـت.
امـا چـرا آثـار سـروش صحـت محبوبنـد؟ به طـور خلاصـه، طنـز لطیـف 
و غیـر توهین آمیـز او بـرای طیـف گسـترده ای از مخاطبـان قابـل قبـول 
اسـت. روایـت داسـتان های او اغلـب برگرفتـه از زندگـی روزمـره مـردم 
اسـت و بـه همیـن دلیـل مخاطـب احسـاس نزدیکـی بیشـتری بـا آن هـا 
یگـران توانمنـد بـه جذابیـت بیشـتر  می کنـد. همچنیـن، اسـتفاده از باز

کارهـای او افزوده اسـت.
درمجمـوع، سـبک کارهـای سـروش صحـت را می تـوان ترکیبـی از طنـز 
ی قـوی دانسـت کـه  هوشـمندانه، نـگاه اجتماعـی و شـخصیت پرداز
او را بـه یکـی از محبوب تریـن طنزنویسـان و کارگردانـان کشـور تبدیـل 
کـرده اسـت. آثـار او تأثیـر قابـل توجهـی بـر فرهنـگ و جامعـه ایـران 
داشـته و بـه دلیـل طنـز هوشـمندانه و نـگاه انتقـادی خـود، مخاطبـان 
را به نقد و بررسـی مسـائل اجتماعی و فرهنگی تشـویق کرده اند. این 
آثـار بـه عنـوان یـک پدیـده فرهنگـی مـورد توجـه نسـل جـوان قـرار گرفتـه 

ی و فرهنـگ عامـه راه یافته انـد. و بـه زبـان گفتـار

صبحانه با زرافه ها؛ چرا که نه!

ن بگیـری، پشـیمونی؛ نگیـری هـم پشـیمونی!« ایـن جملـه، شـاید  »ز
کنـون می توان  خلاصـه ای از تمـام جهـان »صبحانـه بـا زرافه هـا« باشـد. ا
و  سـینمایی  جهـان  ترسـیم  در  پختگـی  بـه  صحـت  سـروش  گفـت 
ی خودش رسـیده اسـت که مختص خود او اسـت. صبحانه  فیلم سـاز
بـا زرافه هـا را بایـد در جهـان خـودش دیـد، در جهـان خـودش فهمیـد و 

در جهـان خـودش نقـد کـرد.
ماجـرا از یـک داسـتان سـاده شـروع می شـود؛ سـه دوسـت بـه عروسـی 
یکی دیگر از دوستانشـان که داماد اسـت، دعوت شـده اند و در شـروع 
مراسـم دامـاد بـا سـوءمصرف )overdose( مـواد بـه کمـا مـی رود و ایـن 
شـروع داسـتان ایـن فیلـم پرماجراسـت. امـا آنچـه ایـن خـط داسـتانی 

را از سـطح سـاده فراتـر می بـرد، چگونگـی روایـت صحـت از همیـن 
لحظـات به ظاهـر سـاده اسـت. در ایـن فیلـم، مرزهـای زندگـی و مـرگ 
یـا درسـت و نادرسـت آن قـدر بـه هـم نزدیکنـد کـه گاه تشـخیص آن هـا 
کشـتن یـا نکشـتن یـک عنکبـوت در ایـن  ممکـن نیسـت. بـه راسـتی 

دنیـا چقـدر اهمیـت دارد؟
صبحانـه بـا زرافه هـا نـه رئـال اسـت و نـه سـوررئال؛ بلکـه فضـای خاصی 
بین این دو دارد. همین ویژگی باعث می شود فیلم یا به جان مخاطب 
کـه  بنشـیند، یـا او را از خـود دور کنـد. درواقـع، ایـن فیلـم اثـری اسـت 
مخاطـب یـا بایـد آن را بـه شـکلی کامـل بپذیـرد، یـا اصـاً نتوانـد بـا آن 
ارتبـاط بگیـرد. هـر لحظـه از فیلـم، بـه شـکلی پیـش مـی رود کـه مرزهـای 
واقعیـت و خیـال را از بیـن می بـرد؛ و هـر تصمیـم، هـر دیالـوگ، مـا را بـه 
فکـر فـرو می بـرد؛ آیـا همه چیـز فقـط همیـن لحظـات کوچـک اسـت؟ 

آیـا زندگـی چیـزی بیشـتر از انتخاب هـای ماسـت؟ حقیقتـاً زمانـی کـه 
عزیزمـان از دسـت رفتـه بایـد بـه فکـر صبحانـه خـوردن باشـیم یـا نـه؟ 

یکـی از نـکات برجسـته فیلـم، ایـن اسـت کـه در دل همـه ایـن تردیدهـا و 
یـم؛  لحظه هـای بی قطعیـت، گویـی از مـا می خواهـد چیـزی را یـاد بگیر
« در فیلـم  بخشـیدن و گذشـت کـردن. ایـن پیـام کـه »ببخـش و بگـذر
به وضوح تکرار می شود و گویی تنها راه درست زندگی معرفی می شود. 
اما شاید همین نکته، جایی است که تضادی اساسی در جهان فیلم 
، صحـت دنیایـی بی پایـان از انتخاب هـا،  ایجـاد می کنـد. از یـک سـو
تردیدها و لحظه های ناب را به تصویر می کشد که در آن راه مشخصی 
، با دادن چنین تجویزی، به  برای زندگی وجود ندارد. اما از سوی دیگر
ما راه حلی نشان می دهد که شاید بیش از حد ساده و مستقیم باشد. 
ی می کنـد کـه  در کنـار ایـن تضادهـا، لحظـات پایانـی فیلـم بـه مـا یـادآور

فاصلـه زندگـی و مـرگ، همین قـدر ناچیـز اسـت. درسـت همـان زمانـی 
کـه فکـر می کنیـم همـه چیـز به سـامان رسـیده، ممکـن اسـت چماقـی 
بـه سـر مـا فـرود آیـد و جانمـان را از دسـت دهیـم! در ایـن جهـان، زندگـی 
شـاید چیـزی جـز همیـن لحظـات بی پایـان از انتخاب هـا و تردیدهـا 
یـن باشـد و هـر انتخابـی شـاید  نباشـد؛ هـر لحظـه ای می توانـد آخر

عواقبـی نامعلـوم داشـته باشـد.
کـه پاسـخ آمـاده ای ارائـه  صبحانـه بـا زرافه هـا از آن فیلم هایـی اسـت 
نمی دهـد. ایـن فیلـم مـا را بـه دنیایـی دعـوت می کنـد که باید در آن قدم 
بزنیـم و به  جـای جسـت وجوی راه حـل، فقـط خودمـان را در تردیدهـا و 
انتخاب هـای بی پایانـش غـرق کنیـم. جایـی کـه بخشـیدن، گذشـت و 
امر اخلاقی شاید بخشی از زندگی باشد، اما همه آن نیست. بنابراین 

یـم یـا نمی توانیـم! یـا می توانیـم بـا زرافه هـا صبحانـه بخور

ببخشید که گفتم »ببخشید«!

یاد به کار برده شود،  گر ز هر واژه یا جمله ای چسب خودش را دارد و ا
از کارکـرد اصلـی خـودش تهـی می شـود. »ببخشـید« نیـز از آن جمـلات 
امـری امـا محترمانـه  و درخواسـت گونه ای اسـت کـه عمومـاً پـس از آن 
»خواهـش می کنـم« کوتاهـی شـنیده و قائلـه ختـم بـه خیـر می شـود. در 
جهـان فیلـم جدیـد سـروش صحـت امـا گفتـن ببخشـید بـه اتفاقـات 
دامـن می زنـد و نه تنهـا اشـتباهی بخشـیده نمی شـود کـه ماجـرا ادامـه 
پیـدا می کنـد. »صبحانـه بـا زرافه هـا« از تکنیـک قصـه در دل قصـه بهـره 
می گیـرد تـا مفهـوم اصلـی خـود را در قصـه دوم بگنجانـد و در پایـان بـا 
چرخشـی 180 درجـه ای بـه قصـه ابتدایـی، سرمنشـأ هـر آنچـه در قصـه 

دوم بـوده را در اولـی بـرای مخاطـب بـه تصویـر بکشـد.

 کشـتن یـک عنکبـوت و نبخشـیدن ش بـه خاطـر بـر هـم زدن خلـوت 
دوسـتانه چهـار رفیـق در حاشـیه عروسـی رضـا، داسـتانی را در دل 
هیاهوی عروسی استارت می زند که در جهان آن، هیچ کس دیگری را 
ی هوتن شـکیبا، دوسـتش  به خاطر خطاهایش نمی بخشـد. پویا با باز
ی بهـرام رادان را بـه خاطـر گفتـن حقیقـت نمی بخشـد  مجتبـی بـا بـاز
ی پژمـان جمشـیدی نیـز  و بـا مشـت بـه صـورت او می کوبـد. رضـا بـا بـاز
مجتبی را به خاطر بی عرضگی در شـب عروسـی و نگفتن حقیقت به 
همسـرش نمی بخشـد و در میان درگیری، سـر او را به درخت می کوبد. 
ن رضـا نیـز او را نمی بخشـد و در مقابـل خواهش هـای رضـا بـرای  بـرادر ز
یـم، همسـرش را بـه خاطـر  بخشـیدن، بـا چـوب بـه سـر او می کوبـد. مر
یـا بـا وجـود توضیحـات نامـزدش،  بـر هـم زدن عروسـی نمی بخشـد و پو

حاضـر بـه بخشـیدن او نیسـت. 

کـه صحـت، پـس از مصـرف مـواد شـب  گویـی در ایـن جهـان دومـی 
کـردن وجـود نـدارد و در  قبـل بـرای مـا ترسـیم می کنـد، جایـی بـرای خطا
ن، آدمیـزاد دیگـر جایزالخطـا نیسـت.  سـرگرمی خلسـه آور انسـان مـدر
جالب تـر از آن آدم هایی انـد کـه دیگـری را نبخشـیده اند امـا توصیـه بـه 
بخشـش می کننـد، پویـا حاضـر نیسـت نامـزدش را ببخشـد امـا جلـوی 
یـد: »تـو صـدای خواهش هـای  یـاد بـه او می گو رضـا می ایسـتد و بـا فر
مجتبـی بـرای بخشـیدن را نشـنیدی.« ایـن آشـفتگی هرچنـد نشـان 
از تلخـی قصـه دوم و واقعیـت آن دارد امـا دلیـل نمی شـود صحـت 
یکطرفـه بـه قاضـی بـرود و پایانـی بـرای دوبـاره اندیشـیدن مخاطـب بـه 

او هدیـه نکنـد. 
صحـت بـه مکـث نکـردن آدم هـا نیـز طعنـه می زنـد و همـان را هـم 
دسـتمایه بازگشـت بـه قصـه ورودی می کنـد. در قصـه ورودی مجتبـی 

بی آنکـه لحظـه ای مکـث کنـد، عنکبوتـی کـه خلـوت او و دوسـتانش 
یـر پـا لـه می کنـد. ایـن از بیـن بـردن، شـروعی می شـود  را برهـم زده بـود، ز
بـر آوار از بیـن رفتن هـای بعـدی کـه جهـان قصـه دوم را می سـازد. خـود 
یـر پـا لـه می شـود تـا درنهایـت از بیـن  مجتبـی نیـز از همـان جـا بارهـا ز
ن  برود. اما آنچه صحت قصد دارد بگوید مکثی اسـت که انسـان مدر
از نبـودن آن رنـج می کشـد؛ مکثـی کـه پیـش از قضـاوت کـردن، عصبـی 
ی زدن، صـورت نمی گیـرد و همـه چیـز را هـم به هـم  یـرِ میـزِ بـاز شـدن و ز
کـه بـه قصـه  یـزد. صحـت بـا هوشـمندی و درسـت در نقطـه ای  می ر
ن رضـا صـورت  ابتدایـی فلش بـک می زنـد، ایـن مکـث را بـا ورود بـرادر ز
می دهـد. همیـن مکـث باعـث می شـود بخشـش رخ بدهـد و جملـه ای 
یـا گفتـه بـود در انتهـا، شـکل واقعی تـری بـه  کـه دکتـر در میانـه فیلـم بـه پو
خـود بگیـرد؛ همـان جـا کـه گفتـه بـود: »تـا نبخشـی، بخشـیده نمیشـی.«

ادامه از صفحه12 ادامه در صفحه13 

زینب محمدی
خبرنگار

محمدتقی کلاته ملایی
خبرنگار

الهه زوارئیان
خبرنگار

امین قاسمی
خبرنگار

ع کهن بهمن زار
خبرنگار

مصطفی قاسمیان
خبرنگار

مهران زارعیان
خبرنگار

 ایمان  عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


